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در ماه هــای اخیــر اعتراضات 
در  دومینــووار  کنش هــای  و 
کشــورهای آفریقایی نشان از 
غروب فرانسه در سرزمین آفتاب 
را می دهد. از دست دادن آفریقا 
به معنی از دســت رفتن منبع 
عظیم مواد معدنی که پایه اصلی 
انرژی این کشور می باشد، است.

 تمام نشــانه ها در عرصه بین الملل  از شکســت سیاست های 
قدرت طلبانه فرانسه در این عرصه حکایت دارد. با تغییرات مختلف 
در عرصه نظام بین الملل، فرانسه نه تنها جایی در بین کشورهای 
قدرتمند ندارد بلکه با همین روند احتمال تبدیل شدن به کشور 

دسته چندم اروپایی را دارد.

فرانسه که روزگاری داعیه ضلع سوم قدرت 
نظام بین الملل در نظــام دو قطبی آمریکا و 
شوروی را داشت و برای رسیدن به این هدف 
از قرن  شــانزدهم تا اوایل قرن بیستم پس از 
انگلیس بزرگ ترین امپراتوری را با استعمار به 
وسعت 8 درصد مساحت کل جهان را از طریق 
نسل کشی داشت. از نمونه این نسل کشی ها 
می توان به  اشــاره رئیس جمهــور الجزایر در 
سالروز کشتار تظاهرکنندگان الجزایری توسط 
ارتش فرانســه، به این که طی 123 سال، تا 
زمان استقلال الجزایر در سال 1962، نیمی 
از جمعیت الجزایر توسط فرانسوی ها به قتل 
رســیدند. نمونه بارز این نسل کشی در روآندا 
بود که در آن هشــتصدهزار توتسی به دست 
شــبه نظامیان مورد حمایت فرانســه کشته 
شــدند. همه این جنایت ها به دست فرانسه 
مدعی مهد دموکراسی در جهان صورت گرفته 
است. فرانسه برای رسیدن به اهداف خود به 
عنوان هژمون جهانی در نظر داشت ایدئولوژی 
خود را در کشــورهای تحت سیطره خود در 
قالب موسیقی و فرهنگ  اشاعه دهد.سازمان 
بین المللی فرانسه زبانی با عنوان »کیوآی اف« 
با عضویت 88 کشــور تشکیل شده است که 
کشورهای مستعمره در این سازمان عضویت 
داشتند. فرانسه از قرن نوزدهم به بعد، قدرت 
را در توانایی صدور ایده ها، نهادها و ارزش های 
دولت تعریف کرده بود و نفوذ کارآمد و مداوم 
در آفریقای ســیاه را به وسیله گسترش زبان 
فرانسه در این کشــورها دنبال می کرد. این 
کشــور پس از مخالفت کشورهای آفریقایی 
در مقابل این طمع ورزی دســت به جنایات 
بی بدیلی در جهــان زد تا جایی که به گفته 
»عبدالمجید شــیخی« مشاور رئیس جمهور 
الجزایر فرانسه در دوران استعمار استخوان های 

چالش های  فرانسه 
در  نظام بین الملل

سوریه پس از مدت ها آرامش و امنیت نسبی، شاهد یک انفجار 
مرگبار در غرب این کشور بود. در حمله پهپادی روز پنجشنبه 13 
مهر 1۴۰2 به یک دانشکده نظامی در شهر حمص که هنگام برپایی 
مراسمی ویژه انجام شد، بیش از 11۰ کشته به جا گذاشته که اکثر 

آنها افراد نظامی بوده اند.
به گفته منابع خبری این حمله تروریســتی از طریق پهپاد های 
متعلق به گروه های تروریســتی صورت گرفته، اما هنوز هیچ گروه 
تروریســتی مسئولیت این حمله وحشیانه را بر عهده نگرفته است. 
گفته می شــود گروه های تکفیری ـ تروریستی که کنترل مناطقی 
از خاک ســوریه در ادلب و اطراف آن را در دســت دارند مجهز به 
پهپاد های تهاجمی هستند. در این میان به طور خاص از گروه هایی، 
چون حزب ترکستانی و گردان مهاجرین نام برده شده است. همچنین 
برخی منابع گفته اند فرانســه حدود سه ماه پیش تروریست ها را به 

این پهپاد ها مجهز کرده است.
این حمله همزمان با حملات ارتش ترکیه به مناطق کرد نشین 
در شمال سوریه صورت گرفت که دست کم 9 کشته به جا گذاشت. 
حدود 12۰ نفر دیگر هم در جریان این حمله مجروح شــده اند که 
با توجه به شــرایط وخیم برخی از آنها احتمــال افزایش قربانیان 
وجود دارد. حملات پهپادی در زمان برپایی مراســم ترفیع جمعی 
از افسران دانشکده نظامی ارتش سوریه در حمص صورت گرفت و 
طی آن حدود نیمی از فارغ التحصیلان حاضر در مراسم کشته شدند. 

همچنین شماری از قربانیان نیز غیرنظامی بوده اند.
همچنین گفته می شــود وزیر دفاع سوریه و استاندار حمص در 
این مراسم پایان دوره دانش آموختگی افسری حضور داشته اند؛ اما 

حمله پس از خروج آنها انجام شده است.
نیرو های دولتی سوریه در ماه مه 2۰1۷ پس از نبرد های سنگین 
با شورشیان که در پی جنگ داخلی این کشور حمص را به پایگاهی 
برای خود تبدیل کرده بودند، کنترل کامل این شــهر را در دست 

گرفتند و امنیت در این شهر برقرار شد.
ارتش سوریه در نخستین واکنش به این حمله، آن را تروریستی، 
بزدلانه و بی سابقه خوانده و تهدید به پاسخ قاطعانه کرده است. طبق 
اعلام وزارت دفاع ســوریه، فرماندهی کل ارتش و نیرو های مسلح 
تاکید کردند که با قدرت تمام این حمله گروه های تروریســتی را 
پاسخ خواهند داد. همچنین دولت سوریه سه روز عزای عمومی در 

این کشور اعلام کرده است.
ارتش سوریه با بمباران موشکی و توپخانه ای مناطق تحت  اشغال 
شورشــیان در ادلب که از آن به عنوان آخرین دژ تروریست ها نام 
برده می شود به حمله پهپادی به حمص واکنش نشان داد. در سطح 
واکنش های خارجی، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل به شدت نگران حمله پهپادی به یک 
دانشکده نظامی در حمص سوریه است و تمام خشونت ها را در این 

کشور محکوم می کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز حمله به دانشکده 
افســری حمــص را تروریســتی خواند و آن را به شــدت محکوم 
کرد. وزارت خارجه ایران همچنین ضمن درخواســت از نهاد های 
بین المللی به ویژه شــورای امنیت برای عمل به مسئولیت خود در 
سوریه، مســئولیت این حمله را متوجه حامیان خارجی گروه های 

تروریستی دانست.
درباره حمله تروریستی روز پنج شنبه در حمص چند نکته قابل 

ذکر است:
* سوریه پس از آزاد سازی مناطق راهبردی از جمله حلب، حمص، 

غوطه شرقی و... حداقل طی پنج سال اخیر از ثبات و امنیت نسبی 
در عمده مناطق و استان ها برخوردار بوده و جز درگیری های محدود 
در مناطقی، چون ادلب و اطراف رقه حادثه خاصی را شــاهد نبوده 
است؛ لذا حمله اخیر نقطه عطف تازه ای در روند امنیتی این کشور 
محسوب می شود که شایان توجه و اهتمام نسبت به عوامل داخلی 

و خارجی، اهداف و انگیز ها و پیامد های آن می باشد.
* این حمله یک دانشــکده نظامی ارتش ســوریه را هدف قرار داد 
که مظهر دفاع از امنیت و تمامیت ســوریه محســوب می شود. از 
طرفی، همزمانی این حمله با سالروز جنگ اکتبر 19۷3 )آزاد سازی 
مناطقی از جنوب از  اشغال رژیم صهیونیستی( نشانگر آن است که 
تروریست ها قصد تخریب روحیه ارتش و خانواده های آنان و نوعی 
انتقام گیــری دارند، به ویژه آن که تمایل به پیوســتن به ارتش در 
سوریه افزایش یافته و دانشکده های نظامی این کشور سالانه شمار 
زیادی از جوانان سوری را جذب می کنند. همچنین حمله ای در این 
حجم، افکار عمومی سوریه را نیز که در مرحله پساجنگ احساس 

آرامش می کردند دچار نگرانی و غلیان خواهد کرد.
* وجود پهپاد هجومی پیشــرفته در دستان تروریست ها که از راه 
دور )حدود صد کیلومتر( و با دقت بالا و در زمان مناسب یک مرکز 
مهم نظامی را هدف قرار داده جای سؤال و تردید دارد؛ چرا که بدون 
کمک خارجی دستیابی به چنین سلاحی امکان پذیر نیست. به همین 
دلیل برخی منابع از ارائه این پهباد توسط فرانسه به برخی گروه های 
تروریستی خبر داده اند. برخی گزارش ها نیز از احتمال دست داشتن 
بازماندگان داعش در این حمله حکایت دارد که در این صورت آمریکا 
متهم اصلی ارائه پهپاد پیشرفته به داعش محسوب می شود. از این 
منظر به نظر می رسد حامیان خارجی تروریست ها به هر دلیل قصد 

دارند بار دیگر سوریه را به ورطه ناامنی و جنگ بکشانند.
* این حمله پس از سفر موفقیت آمیز بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
بــه چین و امضای توافق راهبردی با پکن انجام شــد. پیش از آن 
نیز ســوریه موفق به بازگشت به اتحادیه عرب و عادی  سازی روابط 
خود با بسیاری از کشور های عربی و غیرعربی شده بود؛ لذا به نظر 
می رسد مخالفان دولت سوریه قصد دارند از طریق پروژه ناامن  سازی 
مجدد سوریه، موفقیت های دیپلماسی و خروج از انزوای بشار اسد را 
تحت الشعاع قرار داده و در کنار فشار ها و تحریم های اقتصادی؛ در 

عرصه امنیتی - نظامی نیز او را در تنگنا قرار دهند.
* با حمله خونین روز پنجشــنبه ارتش ســوریه عملًا این مجوز را 
یافته که فراتر از چهارچوب توافقات قبلی با تروریست ها در شمال 
)موسوم به توافق کاهش تنش(، دست به اقدامات تلافی جویانه علیه 
آنان با محوریت هیئت تحریرالشام زده و به این ترتیب زمینه عملیات 
پاک ســازی ادلب را پس از سال ها فراهم سازد. هر چند سوریه در 
چنین اقدامی ملاحظات و واکنش بازیگرانی، چون روسیه و ترکیه 
را مد نظر قرار خواهد داد؛ با این حال به نظر می رســد با توجه به 
فاجعه پنج شنبه خونین، زمان تعلل و مماشات در قبال تروریست ها 

به پایان رسیده است.
در مجموع باید گفت سوریه که سال های دشوار جنگ و بحران 
را با موفقیت پشت سر گذارده و موفق به غلبه بر جبهه تروریسم با 
حمایت خارجی شده است، با این گونه حوادث دچار تزلزل نشده و 
همچنان بر مواضع اصولی خود در سایه افزایش ثبات و امنیت کشور 
پایدار خواهد بود. دشمنان نیز قطعاً می دانند که بازگشت سوریه به 
دوران جنگ فراگیر امکان پذیر نیست؛ لذا حادثه پنجشنبه خونین 

جز افزایش هزینه برای آنان نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.
منبع: بصیرت

پنج شنبه خونیــن سوریه

نیروهای مقاومت الجزایر را به سرزمین خود 
انتقال داد تا از آنها در تولید صابون و تصفیه 
شکر استفاده کنند. با همه سبقه استعمارگری 
فرانسه به جهت رسیدن به قدرت اول دنیا اما 
امروز فرانســه دچار چالش های بسیار زیادی 
اســت که حتی این کشــور را از قدرت های 
اروپایی دور می کند. مهم ترین چالش فرانسه 
در ســال های گذشته از دســت دادن آفریقا 
به عنوان منبع رایگان اقتصادی می باشــد. از 
نمونه های خروج کشورهای آفریقایی از سیطره 
فرانســه می توان به پس زدن فرانسه در پنج 
کشور ساحل معروف به گروه »جی ۵« شامل 
مالی، موریتانیا، نیجر، چاد و بورکینافاسو  اشاره 
کرد. در 1۵ اوت 2۰22 همزمان با نخستین 
ســالروز خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، 
اقدامی مشابه این بار از سوی فرانسه در مالی، 

توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد. 
همزمان شدن خروج نظامیان فرانسه از مالی 
با شکست راهبرد آمریکا در افغانستان و خروج 

از این کشــور بعد از 2۰ سال  اشغالگری، این 
سناریو بیش از پیش قوت گرفته که الیزه نیز 
در این کشــور آفریقایی شکست را پذیرفته 
است. در ماه های اخیر اعتراضات و کنش های 
دومینووار در کشــورهای آفریقایی نشان از 
غروب فرانسه در سرزمین آفتاب را می دهد. 
ازدســت دادن آفریقا به معنی از دست رفتن 
منبع عظیم مواد معدنی که پایه اصلی انرژی 
این کشــور می باشد. در کنار چالش از دست 
رفتن آفریقا چالش بعدی این کشور در عرصه 
بین الملل پیروی از سیاســت های آمریکا در 

نظام بین الملل می باشــد که این خط گیری 
باعث از دســت دادن روسیه به دلیل حمایت 
از اوکراین در مواجه بحران دو کشــور مذکور 
شده است. فرانسه به تبعیت آمریکا در بحران 
روسیه و اوکراین طرف اوکراین را گرفت که 
این جانبــداری باعث تحریم هــای انرژی از 
روســیه شد که با چالش از دست دادن منبع 
انرژی در آفریقا فرانسه روسیه را هم از دست 
داد و این چالش می تواند قدرت این کشور در 
عرصه بین الملل را کاهش دهد. اما دیگر چالش 
فرانسه در نظام بین الملل مشکلات اقتصادی و 
نابسامانی مالی در درون این کشور در حوزه 
داخلی می باشد که ناشی از ماجراجویی های 
فراوان در آفریقا و چالش اوکراین می باشــد 
به طوری که دولت فرانســه نرخ تورم در ماه 
جولای )تیر و مرداد( سال 2۰22 را حدود 6.1 
درصد گزارش کرده است. آخرین باری که این 
ارقام در این سطوح مشاهده شد، سال 198۵ 
بود. یعنی می تــوان گفت این تورم در چهار 
دهه گذشته بی ســابقه بوده است. داده های 
 )INSEE( موسسه ملی آمار و اطلاعات فرانسه
نشــان می دهد تورم، بیشتر ناشی از افزایش 
قیمت انرژی به میزان 33.1 درصد نسبت به 
سال 2۰21 بوده است. این داده ها همچنین 
نشان می دهد هزینه خدمات در این کشور 3.3 
درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش 
یافته است؛ آن هم در حالی که دولت و بانک 

مرکزی فرانسه پیش بینی خود را درباره رشد 
اقتصادی این کشــور در سال جاری میلادی 
کاهش داده انــد. اما مهم تریــن چالش این 
روزهای فرانسه اختلاف با دوستان و متحدان 
خود در قاره ای که در آن هســتند می باشد. 
اختلاف فرانسه با آلمان بر سر مسائل بحران 
اوکراین چالش جدی این روزهای این کشور 
می باشد. به گزارش فایننشال تایمز، فرانسه 
طرحــی به رهبری آلمان بــرای ایجاد دفاع 
هوایی اروپا را به چالش می کشد و این نشانه 

دیگری از تشــدید تنش ها در مورد چگونگی 
مقابله این منطقه با »تهدید ناشی از روسیه« 
است. اختلافات مذکور در پس زمینه کنفرانس 
استراتژی دفاع هوایی پاریس که خرداد سال 
جاری برگزار شــد، به وجود آمده و تا حدی 
با هدف مقابله  بــه مثل کردن با ابتکار عمل 
»سپر آســمان اروپا« است که تحت حمایت 
برلین در سال گذشته به جریان افتاد و باعث 
غافلگیری مقامات فرانسوی شد. دیگر اختلاف 
فرانسه با آلمان اعتراض فرانسه به تصمیمات 
یک جانبه آلمان از جمله بســته انرژی 2۰۰ 
میلیارد یورویی که توسط برلین بدون هشدار 
قبلی به پاریس رونمایی شد می باشد همچنین 
پاریس با پیشــنهاد اولاف شولتز، صدراعظم 
آلمان برای ســاخت یک خط لوله گاز جدید 
برای جایگزینی منابع انرژی روسیه مخالفت 
کرده است. مجموع این اختلاف نظرها باعث 
بروز اختلاف جدی بین دو کشور شده است 
ایــن اختلافات باعث تضعیــف اتحادیه اروپا 
می شود به طوری که گاردین در جدیدترین 
مقاله خود معتقد اســت رکود روابط پاریس 
و برلین تصمیمات کلیــدی اتحادیه اروپا را 
متوقف کرده اســت. این روزنامه انگلیسی در 
سایت خود آورده است که دیوید مک آلیستر، 

بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم  اشغالگر 
قدس قدرت تحلیل حداقلی ترین وقایع پیرامونی 
خود را از دســت داده اســت! حتی سران حزب 
لیکود )حــزب متبوع نتانیاهــو( و متحدان وی 
در کابینه مانند اســموتریچ و بن گویر به وضوح 
آگاهند که ســخنان وی درخصوص تغییر چهره 
خاورمیانــه نوعی گفتاردرمانــی برای کاهش بار 
شکست مقابل حماس محسوب می شود. تشکیل 
کابینه اضطراری با حضور احزاب مخالف، بیش از 
اینکه اقدامی برای کنترل بحران از سوی نتانیاهو 
به شــمار آید، امتیازی می باشد که وی در پشت 
پرده به بایدن و دموکرات ها با هدف جلب حمایت 
مطلق سیاســی-امنیتی کاخ سفید از تل آویو در 

شرایط کنونی اعطا کرده است!
در این میــان، برخی تحلیلگران حوزه روابط 
بین الملل دو ســناریو را درخصــوص نتانیاهو و 
سرنوشــت وی پیش بینی می کنند که خروجی 
هیچ یک از این دو، نجات وی از ســقوط و تباهی 
نخواهد بود. سناریوی اول، تن دادن به آتش بس 
اجباری )به دلیل پیچیدگی صحنه و امکان تحمیل 
هزینه های بیشتر بر پیکره صهیونیست ها( می باشد. 
در ایــن صورت، نتانیاهو قطعاً به بازنده ای مطلق 
در اراضی  اشــغالی تبدیل خواهد شد و به محض 
برقراری آتش بس، کابینــه اضطراری نیز از بین 
می برد. استمرار کار کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز با 
توجه به شرایط پساجنگ امکان پذیر نخواهد بود. 
نظرسنجی ها نشان می دهد که اگر چنین شرایطی 
شاهد برگزاری انتخابات دوباره در اراضی  اشغالی 
باشیم، قطعاً نتانیاهو و همراهانش بازنده خواهند 
بود و کنست در کنترل مخالفان وی خواهد افتاد.

در گزینــه دوم، نتانیاهو تلاش می کند دامنه 
جنگ را گســترش دهد تا بلکه به واسطه تمرکز 
بــر یک بحران منطقه ای، هــم از انتقادات مکرر 
متحدان غربی خود بابت سوءرفتارهایش )از جمله 
انتقاد نسبت به طرح اصلاحات قضائی در اراضی 

جــلاد 
در یک قدمی مرگ

رئیس کمیته روابــط خارجی پارلمان اروپا و 
یکی از چهره های کلیدی در اپوزیسیون حزب 
دموکرات مســیحی می گوید نگران است که 
فقدان تماس بین اولاف شــولز، صدراعظم و 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، باعث 
تأخیر در تصمیم گیری های کلیدی در مورد 
 تانک های جنگی و جت های جنگنده و توافق 
تجاری آینده با آمریکای لاتین شود. در ادامه 
این گزارش آمده اســت که روابط فرانسه و 
آلمان که مدت ها نیروی محرکه اتحادیه اروپا 

تلقی می شد، »همه چیز در اروپا« نیست، اما 
بدون همکاری بین دو کشور »همه چیز کار 
نمی کنــد«. این اختلافات بین دو کشــور را 
جورجینا رایت، مدیر برنامه اروپا در  اندیشکده 
Institut Montaigne تصدیق می کند و معتقد 

است که: نظر من این است که، بله، روابط تیره 
شده است. بله، مسائل کلیدی وجود دارد که 
آنها باید بر اساس اختلاف نظرها و رویکردهای 
سیاسی واقعی بر آنها غلبه کنند. ما در دوره 
بی اعتمادی هستیم. همه این گزارش ها نشان 
از اختــلاف جدید بین دو عضو اتحادیه اروپا 
پس از اختلاف انگلیس و فرانسه دارد اما قطعا 

اختلاف بین آلمان و فرانسه ضربه مهلکی بر 
قــدرت اتحادیه اروپا در نظام بین الملل دارد.
تمام داده های عرصه بین الملل نشان از شکست 
سیاســت های قدرت طلبانه فرانسه در عرصه 
بین الملل دارد. با تغییرات مختلف در عرصه 
نظام بین الملل فرانســه نه تنها جایی در بین 
کشورهای قدرتمند ندارد بلکه با همین روند 
احتمال تبدیل شــدن به کشور دسته چندم 

اروپایی را دارد. 
بهادر نوکنده

 اشغالی و استمرار شهرک سازی ها( در امان بماند 
و هــم از گزند تظاهرات های اعتراضی در تل آویو 
و حیفا در نقد سیاســت ها و رفتارهایش رهایی 
یابد! اما بســیاری از تحلیلگران معتقدند نتانیاهو 
قادر به مدیریت این صحنه پیچیده نخواهد بود، 
زیرا کنش و رفتــار مقاومت در چنین معادله ای 
غیرقابل پیش بینی و بسیار پرهزینه )به ضرر منافع 
تل آویو( خواهد بود. کشــیده شدن دامنه نبرد به 
حیفا و دیمونا، دو شــهر مهم در اراضی  اشــغالی 
نشان می دهد که صهیونیست ها قدرت پیش بینی 
آینده نبرد را از دست داده اند. ضمن آنکه بسیاری 
از ژنرال ها و نظامیان صهیونیســتی نیز معتقدند 
قربانی بحران سازی نتانیاهو و تنش آفرینی های وی 
و امثال بن گویر شده اند و بازی آنها در گردابی که 
بانیان آن اکنون در مســند قدرت در تل آویو قرار 

دارند، دلیلی منطقی ندارد!
نتانیاهــو در چنین وضعیتــی حتی قدرت 
انتخاب بین بد و بدتر را نیز ندارد، زیرا تحقق هر 
دو گزینــه برای وی حکم یک کابوس بی پایان را 
خواهد داشــت. بهتر است این گزاره را به نحوی 
دیگر مطرح کرد: نتانیاهو در بهترین حالت ممکن 
صرفاً قادر خواهد بود نحوه مرگ سیاسی خود را 

انتخاب کند نه کلیت وقوع یا عدم وقوع آن را!
اگر جریان دیگری بیاید

در این جا سؤال دیگری به ذهن خطور می کند 
که نمی توان آن را نادیده انگاشت: آیا حضور حزب 

یا ائتلاف دیگری در اراضی  اشغالی می تواند منجر 
به ایجاد ثبات و آرامش در تل آویو شود؟ پاسخ این 
سؤال قطعاً منفی خواهد بود. ائتلاف لاپید-گانتز یا 
ائتلاف بنت-لاپید یا هر ائتلاف دیگری نیز قدرت 
بازتعریف ثوابت و زیرساخت های از دست رفته در 
اراضی  اشغالی را نخواهند داشت. فراموش نکنیم که 
عملیات طوفان الاقصی بسیاری از پیش فرض ها و 
ثوابت ذهنی  اشغالگران از جمله قدرت صیانت رژیم 
صهیونیستی از عمق استراتژیک اراضی  اشغالی و 
مواجهه قدرتمندانه تل آویو با گروه های مقاومت را 
از بین برده است. جنس این بحران در تل آویو به 
گونه ای نیست که بتوان آن را با جابه جایی قدرت 
میان دو جریان ائتلافی ضعیــف که ناکارآمدی 

آن حتی برای ســاکنان اراضی  اشغالی نیز محرز 
می باشــد، حل و فصل کرد! دامنه و عمق بحران 
به مراتب گسترده تر از حد تصور نتانیاهو، گانتز و 

لاپید می باشد.
انگشت اتهامات به سوی نتانیاهو

طــی روز های اخیــر، ایده تشــکیل کابینه 
اضطراری صراحتاً از سوی برخی جریانات رسانه ای 
در اراضی  اشــغالی به چالش کشیده شده است.  

هاآرتص در تحلیل این مسئله می نویسد:
»بنیامین نتانیاهو، در ســخنرانی بی محتوای 
خود وعده داد آنچه با دشــمن انجام می شــود 
برای نســل ها بازتاب خواهد داشــت، اما او باید 
جمله معروف مناخیم بگین در ســال 1983 را 
تکرار می کرد: »نمی توانم ادامه دهم. به طور قطع 
مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل هم فکر 
می کرد آنچه اســرائیل در لبنان در طول جنگ 
اول لبنان انجام داد برای نســل ها بازتاب خواهد 
داشــت. مناخیم بگین پس از آن جنگ اســتعفا 
داد و اســحاق شامیر جایگزین او شد. با رفتن او، 
ایــن دروغ اجماعی که در زمان جنگ نمی توانید 
نخست وزیر را جایگزین کنید نیز مشخص شد.«

بر اساس آنچه مخالفان صهیونیست نتانیاهو 
می گویند، اسرائیل اکنون توسط یک رهبر فاسد 
هدایت می شود، یک متهم جنایتکار که تا همین 
چند روز پیش تمام تلاش خود را صرف انجام یک 
کودتای قضائی می کرد. او دولت های غربی را رو 
در روی خود قرار داد و روابط با دولت واشــنگتن 
را تضعیف کرد. او ارتش، سرویس امنیتی شین بت 
و اکثریت مردم را به عنوان دشمنان مردم معرفی 
کرده اســت و اکنون اسرائیل را به سمت جنگی 
ســوق می دهد که در آن هیچ کس حتی اهداف 

دقیق را نمی داند، چه رسد به نتیجه!
حملاتی که بی بی را زمینگیر کرده است

مخالفان نتانیاهو  می گویند او اکنون خود را به 
رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی تشبیه 
می کند. با این حال، خود نتانیاهو مقصر وضعیتی 
است که در غزه به وجود آمده است.  اندکی قبل 
از شــروع این جنگ، در سالن داغ دادگاه، جنگی 
برای بقای سیاسی نتانیاهو در جریان بود. دیوان 
عالی در حال بحث بود که آیا می توان او را به دلیل 
نقض قرارداد تعارض منافع خود، ناتوان اعلام کرد؟ 
او در دفاع از خود گفت: »این دادخواست اساساً به 
دنبال این است که بدون هیچ مجوز قانونی اعلام 
کند که میلیون ها شهروند بیهوده برای استفاده از 

حق رأی خود زحمت کشیدند.«
همان میلیون ها رای دهنده که به ائتلاف حکومتی 
وی 6۴ کرســی کنست )پارلمان( دادند، این روز ها 
مشغول فرار به ســوی فرودگاه بن گوریون هستند. 
آنها در وحشتی فلج کننده قرار دارند و نمی دانند چه 
بلایی قرار است بر سرشان بیاید! این انتقادات در کنار 
موشک های قسام نتانیاهو را زمینگیر ساخته و او را 
به سوی شکست و نابودی مطلق رهنمون می سازد. 
سرنوشتی که در انتظار تمامی  اشغالگران سرزمین 

مقدس فلسطین خواهد بود...
منبع: بصیرت


